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Abstract 

The innovation in Quran Exegesis is considered diachronically & synchronically.This 

paper covers the types of innovation in literary, exegetists’ methods & orientation in 

descriptive-analytical technique (method).To careful study, Surah Al-Jumu'ah is 

analyzed in contemporary Sunni & Shia exegeses.Ingenious rhetorical points & rational 

analysis of verses style (method/word order) is from literary types of innovation in 

Quran exegeses.Quran contemporary exegetists have come up with innovation in 

systematic diction & resolving semantic contradiction of vocabularies.Quran to Quran 

exegesis, intellectual method, analogy of verses & surahs & contextual method are 

modern method in new age of exegesis. Social orientation and its offshoot is from new 

exegesis orientation.Content development, diversity of referents (instances), modern 

classification, modern reasoning, resolving contradictions in the foundations of thought 

and rejecting doubts are objective innovation in contemporary exegesis of Quran.The 
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findings revealed that contemporary exegeses is more innovative in terms of quality and 

quantity than previous one. 

Keywords: Typology, Innovation, Surah Al-Jumu'ah, Contemporary Exegesis. 
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  چكيده
ايـن مقالـه بـه     انـد. ي هم زماني و در زماني تفاسير ديگر نوآوري داشتهتفاسير قرآن در مقايسه

هـاي  هـا و اتجاهـات و گـرايش   تحليلي ، در سه بخش ادبيات، مناهج و روش- روش توصيفي
تـر،  ي دقيـق پـردازد. بـه منظـور مطالعـه    تفاسير مـي  هاي نوآوريغالب مفسران به معرفي گونه

مختصات اين نوشتار، تفاسيرمذهب شيعه و اهل تسنن در دوره معاصر ، بـا تمركـز بـر تفسـير     
ها حاكي از آن است كه طـرح نكـات بلاغـي    ي جمعه تعيين شده است. بررسيي مباركهسوره

هاي تفاسير در اين دوره است. نوآوريهاي ادبي بديع و بررسي سياقي با پشتوانه عقلي از گونه
مند كـردن علـم مفـردات و رفـع تعـارض      ها، قاعدهدر باب مفردات، نقدي معناشناسانه از واژه

هـاي نـوين   ه اسـت. از ديگـر روش  هاي نو در روش مفسران ايـن دور معنايي مفردات از گونه
و روش تـدبري   روش اسـتيحايي  توان از روش قرآن به قـرآن، روش عقلـي،  معاصر مي  عصر
هاي نوين دوره معاصر اسـت. توسـعه   هاي آن، از گرايشبرد. گرايش اجتماعي و زير شاخه  نام

، استدلال جديد، نقد و تحليل مبتكرانه، حل تناقضـات  بندي نومحتوايي، توسعه مصداقي، طبقه
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تفاسـير   هاي تفاسير دوره معاصر است و نـوآوري در در مباني انديشه و دفع شبهات از نوآوري
  اين دوره از تنوع و فراواني بيشتري نسبت به ادوار پيشين برخوردار است. 

  شناسي، نوآوري، سوره جمعه، تفاسير معاصرگونه ها: دواژهيكل
  
  لهئطرح مسو  مقدمه. 1

مطالعه و بررسي تفاسير حاكي از انباشت حجم زيادي از مطالب تكراري در تفاسير قرآن كريم 
سوي ديگـر تـاريخ تفسـير حـاكي از     از موجب ناكارآمدي تفاسير در فهم مخاطب شده است. 

هايي است كه هر زمان عرصه آزادانديشي و تضارب آرا براي مسلمانان فراهم بوده، نوآوري  آن
مفسـران  رخ داده است كه موجب رشد فزاينده مسـلمانان بـوده اسـت. غالـب      در تفسير قرآن

 انـد. هاي فراواني نسبت به تفاسير پيشين دست يافتـه معاصر با پرهيز از تكرار، به نوآوري  دوره
هاي معرفتي و غيرمعرفتي و عوامل زمينهها تحت تأثير عوامل دروني از جمله: پيشاين نوآوري

هاي اجتمـاعي،  ها و اديان و پيشرفت تكنولوژي، پيشرفتزايش ارتباط تمدناف از جمله:بيروني 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تمدني، تحول در ادبيات، علوم و فلسفه، ، پيشـرفت علـوم دينـي    

  قرار دارد. 
طور كه فقيه اجازه دارد، با توجه به مقتضيات زمان فتوا دهد، مفسر نيز مي تواند تفسير  همان
، 4 ق، ج1429روز و كارآمدتري از قرآن ارائه دهد، و نوآوري كند. (بنگريـد: كلينـي،   و فهم به 

  ) 97، ص89، ج1403؛ مجلسي،28، ص1ق، ج1416؛ بحراني،398 ص
با وجود تنوع آراء مفسران معاصر و با توجه به نو ظهور بودن موضوع  نوآوري در تفاسير، 

تفاسـير مهـم دوره معاصـر بـا     وري برخـي از  هاي نـوآ اين نوشتار برآن است تا به معرفي گونه
  موردي سوره جمعه بپردازد .  مطالعه

ترين و مهمترين تفاسير شيعي و سني، مواردي در انتخاب تفاسير سعي شد از ميان شاخص
اي ديگـر نسـبت بـه سـاير     برگزيده شود كه مفسر در روش، گرايش، محتوا، ساختار يـا جنبـه  

هايي را به عـالم تفسـير   با تبعيت از سنت تفسيري، نوآوريمفسران متفاوت عمل كرده باشد و 
  باشد. برخي از تفاسير نيز به دليل عدم اشتمال بر سوره جمعه انتخاب نشد.  عرضه نموده

  تفاسير منتخب، به انضمام سبك مفسر.عبارتند از:
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  تاريخ  سبك تفسير  نام تفاسير  

  ق 1351  تحليلي - فقهي التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج  1
  ق 1391  ادبي - تحليلي  التحرير و التنوير  2
  ق 1400  تقريبي- تحليلي  الكاشف  3
  ق 1402  كلامي - عقلي في تفسير القرآن الميزان  4
  ق1431  تربيتي - اجتماعي  من وحي القرآن  5
  15ق  تربيتي - اجتماعي  من هدي القرآن  6
  15ق  اجتهادي  في تفسير القرآن بالقرآن و السنه الفرقان  7

ده قـرار گرفتـه اسـت، عبارتنـد     ترين منابعي كه به عنوان پيشينه پـژوهش مـورد اسـتفا    مهم
ش)، مقاله 1385، اثر سيد محمدعلي ايازي (»نامه تفاسيرشناخت«و » تطور تفاسير شيعه   سير«از:
ير هـايي از نـوآوري تفاس ـ  ش) كه به صورت غير مستقيم به جنبه1373احمد پاكتچي( ،»تفسير«

، اثـر شـفيعي و   »برخي نوآوري هاي ابن عاشور در تفسـير التحريـر و التنـوير   « اند.اشاره نموده
 هـاي ، سعد غنامي كه الهامبخش برخي از جنبه»هاي علامه طباطبايي در تفسير الميزاننوآوري«

  نوآوري در تفاسير اين دوره است.
  
  شناسي نوآوري مفهوم. 2

نمايد، چراكه نسبي بـودن مفهـوم ايـن    امري ضروري مي» نوآوري«پژوهش درباره مفهوم واژه: 
 .سـازد مـي  ترواژه دايره معنايي اين واژه را نامشخص كرده و پژوهش در اين زمينـه را دشـوار  

آفريـدن و   و ابتكار، ابداع، اختراع، بدعت(» التجديد«نوآوري در زبان عربي معاصر، معادل كلمه
فارس،  ؛ ابن176 م، ص1997وي قبلي) است. ( ابن منظور، و ساختن چيزي بدون الگ آغازكردن

ــي،209 ، ص1 ج ،ق1404 ــان، 591 ص ،1371 ؛ غفران ــطفوي،1048 ص ،1378؛ طبيبي  ؛ مص
ــان انگليســي: ) و يكــي از معــادل62 ، ص2 ق، ج 1430  اســت. »innovation«هــاي آن در زب

ت تحقق يافته شـده و  ) و در اصطلاح به خلاقي828، ص1387ن، شناس وديگر نويسندگا حق(
  )35- 28، صفحات1387شود. (محمدي، به مرحله عمل رسيده اطلاق مي

هـاي   ت، بلكه فهم و تبيين بطون و لايهنوآوري در تفسير قرآن به معناي تغييردادن دين نيس
جديد و تطبيق موضوعات تغيير پذير دين با مسائل و نيازهاي جديد در افـق زنـدگي پيشـرفته    

 امروزي است. 
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وآوري در تفسير قرآن با بدعت متفاوت است، چرا كه در بدعت فرد از جانب خود گزاره ن
كه: كند. همچنين نوآوري با تفسير به راي نيز سه تفاوت عمده دارد . از جمله اينديني ابداع مي

)، پافشـاري مفسـر بـر    98- 75ش،صص1377نوآوري برآمده از علم و آگاهي است، ( نصيري،
ع تفسـيري اسـت.( همـو)، و در نـوآوري توجـه مفسـر بـه قـرائن، مويـدات،          كارگيري مناب به

كه در تفسير به راي گاه مفسـر بـدون علـم وآگـاهي و     استشهادات و اشعارات است، در حالي
 دهـد. روي احسـاس تفسـيري ارائـه مـي    داوري و از مراجعه به منابع تفسيري، تـوأم بـا پـيش   

  )57- 52صص، 1351هايي از مكتب اسلام،  درس(
بنابر اين نوآوري و تحول در عرصه تفسير قرآن را مي توان نگاهي دوباره و جديد به آيات 

ت. بـديهي اسـت در ايـن بـازنگري     با توجه به ساختار، مباني و روش هاي نـو از قـرآن دانس ـ  
هاي جديدي ابداع خواهد شد و يا فهم هاي جديدي به دست خواهد آمد. باز بـودن راه   روش

نوآوري چه از منظر برون دينـي و   تقاد نيز يكي از زمينه هاي رشد نوآوري خواهد بود.نقد و ان
محققان غربي و غير مسلمان صورت گيرد؛ و چـه از منظـر درون دينـي باورمندانـه بـه شـكل       
بازخواني يا باز انديشي باشد، چنانچه فصل تمايز با بدعت وتفسير به رأي را رعايت كند؛ امري 

  ه است.مطلوب و پسنديد
اي چه نوآوري است، معتبر و سودبخش نيست، چرا كه ممكن است نتيجهبايد دانست هرآن

  مخرب در روند رشد علوم اسلامي داشته باشد. 
باشند،   1جوييم كه پايبند به سنت تفسيرياز آنجايي كه در اين نوشتار از تفاسيري  بهره مي

و منظـور از نـوآوري تفسـيري    رفتـه  ار گها از منظر درون ديني در دسـت بررسـي قـر   نوآوري
اي صد در صـد  عام، نوآوري در قبال تكرار است و به هيچ روي منظور توليد يا فرآورده  طور به

طـرح مطـالبي كـه    نو نيست، بلكه اين مفهوم كاملا نسبي است. نكات نوآورانه مفسرين اعم از 
، استدلال يـا اسـتنباطي نـو،    بندي نومسبوق به سابقه در تفاسير پيشين نبوده ، مصداقي نو، طبقه

ارائه نقدي جديد وحل تناقضات در مباني انديشه و دفع شبهات است كه اين تعريف منطبق بر 
ق، 1404؛ ابـن فـارس،  986،ص3تعاريف نوآوري در منابع متعدد است.(رك: حماد جوهري، ج

 )35- 28ش، صص1387 محمدي،ش؛ 1389, 9و 8؛ خيليون، شماره 209، ص1 ج

، داراي يازده آيه و از سور مسبحات، شصت و دومين سوره بر حسب ترتيب »ه جمعهسور«
 ـ     س از سـوره صـف و پـيش از    مصحف و صد و دهمين سوره در ترتيـب نـزول اسـت كـه پ

   )710، ص16، ج1373(زرنگار، .تغابن نازل شده است  سوره
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مل بـر  جهت كه سوره جمعه علاوه بر طرح مباحـث زيربنـايي و اصـول ديـن، مشـت      از آن
مضامين عالي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، در طول تاريخ تفسـير مـورد اقبـال    

اين نوشتار با مورد مطالعه  قرار دادن ايـن سـوره، بـه    پژوهان قرار گرفته است. مفسرين و قرآن
 .پردازدهاي تفسيري آن ميبه معرفي نوآوري شكل موردي،

  پردازيم. شيعه و سني، به بررسي نوآوري تفاسير مي در اين نوشتار بدون تفكيك تفاسير
  
  معاصر ةشناسي نوآوري تفاسير دور گونه. 3

اي از در جنبـه بنابر آن چه در تعريف شاخص نـوآوري ذكـر شـد، هـر مفسـر، ممكـن اسـت        
  شود:هاي آن در زير ذكر ميباشد كه برخي از گونه  تفسيرش نوآور

  
  ادبيطرح نكات نوآوري در  1.3

از ارزش واژگـاني و دسـتوري    اي بـيش هرگاه با تركيبي از عناصر زبـاني بتـوان ارزش افـزوده   
 )149، ص1396كرد، با يك نوآوري ادبي مواجهيم. (محمدنام،   ايجاد

پردازيم كه در دوره معاصر بـراي بـار نخسـت بـه     در اين بخش به برخي از نكات ادبي مي
  تفاسير راه يافته است.

  
  ينكات بلاغ 1.1.3

هاي مهم نوآوري در اما از شاخصه 2اي ديرينه دارد،طرح مباحث بلاغي در تفاسير، گرچه سابقه
سـابقه اسـت. از جملـه    اي بـي ه ـتفاسير اين دو سده، بيان نكـات بلاغـي بـه انضـمام تحليـل     

  چون:  مواردي

  صنعت مراعات نظير 1.1.1.3
پردازد؛ براي نمونـه، صـفات    مياين صنعت بلاغي به بررسي تناسب ميان اجزاي آيات و سور 

  ) با يكديگر تناسب دارند.الَمْلك القْدُوسِ العْزيِزِ الحْكيمِچهارگانة خداوند (
 »العْزيِـز «(منزه از نقـص)،   »القْدُوّس«(فرمانروا)،  »الملك«ابن عاشور پيوند چهار صفت:  ـ

آيـات   (داراي حكمت با همراهي او) را با ديگر »الحْكيم«(داراي عزت با همراهي او) و 
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 1 سوره بررسي نموده و اين آيه را استيناف بيـاني از صـفات چهارگانـه مـذكور در آيـه     
دانسته است. يعني اگر از يكديگر درمورد وجه تخصيص به ذكـر نمـودن ايـن صـفات     

ايـن   سؤال كنند، گويا به مقتضاي حال است كه خداوند شي عظيمي را به جهـت تعلـق  
صفات به احوال خلقش بيان نمود، هنگاميكه رسـولي را از ميـان خودشـان برانگيخـت.     

كنـد،  است زيرا وي تدبير امـور خلـق نمـوده و امورشـان را اصـلاح مـي       »المْلك« پس
را به  ، امييون»العْزيِز«است به اينكه نفوسشان را تزكيه نموده، به اقتضاي صفت  »القْدُوّس«

رسانده و از ذلت گمراهي خارج نموده و به شرف علم نائل گردانـده و  مراتب اهل علم 
، تا عت آموخته است. (ابن عاشور، بيبه اقتضاي صفت حكيمش به ايشان حكمت و شري

  )188، ص 28  ج
هـاي ايـن تسـبيح دانسـته،     تونصادقي تهراني صفات چهارگانه را به منزلـه اركـان و س ـ   ـ

: كسي است كه در ملكش، قدسش و عزتش »العْزيِزِ الحْكيمالمْلك القْدُوّسِ «است   معتقد
حكيم است و او كسي است كـه كائنـات در ذات، صـفات و افعـال، از هـر آلـودگي و       

كنند و كائنات از اين جهت كـه مخلـوق   زنگاري، ارادي يا اجباري تسبيح و تنزيهش مي
 .كننـد تسـبيح مـي  اويند، با زبـان ذات و صـفات خالقشـان را از هـر عيـب و تناقضـي       

  )325، ص 28 ، ج1365تهراني،   (صادقي
مدرسي ارتباط ميان صفات چهارگانه با بعثت نبي (ص) و نياز مردم به تسبيح خداوند را  ـ

اظهار نموده، معتقد است اين  اسماء حسناي چهارگانه خداوند هنگامي تجلي يافت كـه  
تا ايشان را پس از آنكـه از   رسولي براي مردم از خود ايشان، براي هدايتشان مبعوث شد

راه درست دور افتاده بودند، به راه درستي كه كائنات در جريان آن هستند بازگردانـد، و  
اي كـه از متفـرق بـودن بـه الفـت و از      اين گونه جريان اصلاح جامعه آغاز شد، به گونه

ق، 1419ضعف به قوت و از جاهليت و اختلاف به علـم و تمـدن رسـيدند. (مدرسـي،     
   )370 ، ص15  ج

  صنعت طباق 2.1.1.3
ي بـا تـلا     وت و تعلـيم كتـاب و حكمـت و    ابن عاشور در آيه دوم معتقد است، در وصـف امـ

معمـولا ايـن صـفات متضـاد بـا       نفوس نوعي از حسن طباق و تضاد وجـود دارد. زيـرا    تزكيه
  )192، ص28 تا، جاست. (ابن عاشور، بي  اميت
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صنعت طباق ، »ولا يتمَنَّونهَ أبَداً« و عبارت »فتَمَنوَّا المْوت« ميان عبارت 6التفسير المنير در آيه
سلب را ذكر نموده است.( در واقع دو آرايه طباق و تضـاد هـر دو بـه كـار رفتـه اسـت) و در       

 ، ميـان غيـب و شـهادت، صـنعت طبـاق بـه كـار رفتـه اسـت.         »عالمِ الغْيَبِ و الشَّهادةِ« عبارت
  )199- 197، ص28 ج ق، 1418زحيلي،(

  تشبيه 3.1.1.3
مثلَُ الـَّذينَ حملّـُوا   «وجه شبه درعبارت: صادقي تهراني بر خلاف مفسران پيشين، با بيان  ـ

كنـد:  گونـه بيـان مـي   را اين بهمش ،5 آيه »الحْمارِ يحملُ أسَفاَرا التوَّراةَ ثمُّ لمَ يحملوُها كمَثلَِ
كساني كه بـا   - 2اين امانت الهي از نظرحفظ، عمل و نشر شدند. كساني كه مكلف به   .1

محوريت تضييع امانت توسط ايشان و عدم حفظ اين امانت و خيانت نسبت بـه آن، بـه   
 )331، ص28 ، ج1365صادقي تهراني،  انكار و تحريف آيات تورات همت گماشتند. (

مثيل دانسته است، زيرا وجه شـبه  را به معناي كفالت و تشبيه را از نوع ت »حمالةَ«زحيلي  ـ
منتزع از متعدد است، يعني مثل ايشان در عدم انتفاعشان از تورات، مانند حمار (جهل و 

ه جـز خسـتگي حاصـلي نـدارد.     حقارت) اسـت كـه كتـاب بـر دوش دارد، در حاليك ـ    
  )188، ص28ق، ج1418  (زحيلي،

  بيان وجوه افتراق تشبيه 4.1.1.3
ف ساير تفاسير، علاوه بر وجوه تشبيه، وجوه افتراق يهـود  برخلا 5صادقي تهراني در آيه ـ

 ـ  - 1كند: به حمار را نيز ذكر مي فهمـد   ا وجـود وضـوح ايـن كتـب نمـي     دراز گـوش، ب
كند، بر خلاف عالمان تورات با وجودي كه امكان فهـم كتـاب را   چيزي را حمل مي  چه

الاغ  - 2تر و گمراهترند.در حين حملش داشتند، آن را انكار نمودند، لذا از دراز گوش بد
رساند اما حمله تورات  رام و تحت انقياد است و بار را بدون كم وكاستي به مقصدش مي

دهنـد و بـه بهـاي انـدك      آن را دست برد زده، تحريف نموده و مطابق ميلشان تغيير مـي 
  )335، ص28، ج1365(صادقي تهراني،  فروشند. مي

) پرداختـه و حـال يهـود را از حمـار     179ب/زحيلي به وجه افتراق حمار و يهود (اعـرا  ـ
  )188، ص28ق، ج 1418داند.(زحيلي، تر مي خيمو
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  مجاز، استعاره و كنايه 5.1.1.3
را، از نوع تمثيل و حمل مجاز به حقيقـت دانسـته اسـت. مشـبه:      5ابن عاشور تشبيه آيه ـ

است  كند . وي معتقد مكلف به تورات و مشبه به: درازگوشي است كه كتاب را حمل مي
ره اسـت، بـه وسـيله تشـبيه امـر      شود، اسـتعا اطلاق حمل و هرآنچه به اين معنا اخذ مي

نظر بر حمل بار بر دوش باربر و به همين سبب تمثيل حال ايشان به حال حمـاري  مورد
اسـت كـه ايـن نكتـه از لطـائف      كشد تمثيلي مجـاز بـه حقيقـت    كه كتاب بر دوش مي

  )192، ص 28 ج تا،(ابن عاشور، بي است.  القرآن
را مجاز مرسل دانسته كه بدان بيـع اطـلاق شـده، امـا      9آيه»و ذرَوا البْيع«صادقي تهراني  ـ

بيـع و شـراء و إجـاره و شـركت      مقصود جميع أنواع معاملات و اشتغالات مربـوط بـه  
 داند كه منظور اعم از اعمال لسان ورا نيز نماد انجام افعال مي» يد«است. صادقي واژه  و...

 ه از همان اعمـال زشـت ايشـان اسـت.    كناي» يد«قلب يا... است و معتقد است استعمال 
 )334، ص28، ج1365(صادقي تهراني، 

  
  بررسي سياقي 2.1.3

هاي تفسيري دارد كه در دوره معاصر علاوه برجنبـه  اي در بررسيي ديرينهبررسي سياقي سبقه
ت مـورد اهتمـام مفسـرين قـرار     ن جه ـادبي از پشـتوانه تفسـيرعقلي برخـوردار شـده و از اي ـ    

  است.  گرفته
زحيلي آيات سوره جمعه را بر اساس سياق به سه بخـش تقسـيم نمـوده و بـا انتخـاب       ـ

- 1 پردازد. سياق اول( آيـات عناوين متناسب با محتواي سياق به بررسي تفسير آيات مي
) 8- 5( ) با عنوان اختصاصات نبي(ص) نسبت به عرب و عموم مردم، سياق دوم، آيات4

) فريضه جمعـه و  11- 9وضعيت يهوديان نسبت به تورات و تمناي مرگ و سياق سوم (
بـه  » فقـه الحيـاة أو الأحكـام   « دارد. سپس تحت عنـوان:  اباحه عمل پس از آن را بيان مي

ديگـر   يـن سـه سـياق را بـا يـك     نكات تفسيري مهم و محتوايي پرداختـه كـه ارتبـاط ا   
  )199- 197، ص 28 ق، ج1418كند. ( زحيلي، مي  روشن

- 1 بندي نموده: سياق اول(آياتعلامه طباطبايي آيات سوره جمعه را به دو سياق تقسيم ـ
صـلي ايـن سـوره را  اهتمـام بـه      محـور ا » بيان«) سپس با عنوان: 11- 9، سياق دوم ( )8

جمعه و سعي در توفير لوازم اقامه آن دانسته، چراكه نماز جمعـه از شـعائر بـزرگ      نماز
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كنـد. وي تسـبيح سـرآغاز     ه اهتمام به آن، دنيا و آخرت مردم را اصلاح مـى الهي است ك
گانه: تلاوت، تزكيه و تعلـيم كتـاب و   هاي سهسوره را به بعثت رسولي امي (با مأموريت

حكمت) پيوند زده و معتقد است خداوند به همين منظور قـرآن و معـارف دينـي را بـر     
ند، تكليف نموده است و از اينكـه مثـل يهـود از    شو اميون و افرادى كه به آنان ملحق مى

كردن در آخر حضور در نمـاز جمعـه و رهـا    عمل به تورات سرباز زنند زنهارشان داد و
ستد و شتافتن به ذكراالله را در هنگام نماز  به عنوان نتيجه ذكر نمود و افرادى را كـه  وداد

نشانه عدم پذيرش كتاب  كنند، سرزنش نموده و اين رفتار را خلاف اين دستور عمل مى
  )263، ص19 ق، ج1417خدا و احكامش دانسته است. (طباطبايي، 

  هاي ادبي تفاسير دوره معاصرجدول نوآوري

  آيه  بلاغي  آيه  دستور زباني  نام تفسير  رديف

  _  _  _  _  الكاشف  1

التفسير المنير في العقيدة و   2
  _  _  الشريعة و المنهج

  صنعت طباق سلب
غيب و صنعت طباق ميان 
  شهاده

  بيان وجه شبه بي سابقه

6  
8  
5  

  التحرير و التنوير  3

  اسلوب تاكيد، جمله اسميه
  وجه جديد اعراب در آيه

  در الحمار» ال«
  تكرار عامل در مبدل منه

2  
3  
5  
8  

  صنعت مراعات نظير
  صنعت طباق
  تشبيه تمثيلي

  التفات از خطاب به غيب

1  
2  
5  
11  

« اختلاف در ضمير  توجيه  الميزان في تفسير القرآن  4
استعاره مصرحه در معناي   11  »اليه«و » اليها

  11  »فانفضوا«

  _  _  _  _  من وحي القران  5

توجيه مجهول بودن فعل   من هدي القران  6
  1  صنعت مراعات نظير  10  »قضُيت«

الفرقان في تفسير القرآن   7
  بالقرآن و السنه

دال بر تماميت » من«اسم 
  فضل

ترديدات مجهول بودن 
»نودي«  

4  
9  
10  

  صنعت مراعات نظير
  وجه شبه

  ذكر وجوه افتراق
  »و ذروا البيع«مجاز مرسل در 

1  
5  
5  
9  
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  7  »يد«كنايه در استعمال واژه   »قضُيت«و 

  
  معاصر ةهاي غالب در دور مناهج و روش 2.3

هاي نوين دوره معاصراست و روشمند شدن تفاسير در دوره معاصـر بـه   ابداع روش از حركت
مفهوم علمي و به منظور كشف مراد الهي آن رخ داده است. آنچـه مفسـران پيشـين در تفسـير     

، به 1396اند فقط مدلي جهت كشف مراد الهي بوده است. (پاكتچي ،آيات بر آن ممارست داشته
  ها ومكاتب تفسيري پاكتچي) نقل ازكارگاه روش

معناي عبارت قرآن، بلكه بر مبناي مهارت يك مفسر نه بر اساس اظهار نظر نهايي او درباره 
ــت.     ــابي اس ــل ارزي ــد قاب ــاري قانونمن ــام ك ــارت او در انج ــزان مه ــگ و  » مي ــد هاوين (جرال

  ) 170ش، ص1390شريف، نورمن كالدر،   القادرعبد
ر تفاسـير دوره معاصـر مطـرح اسـت     هـاي نـويني كـه د   در زير به معرفي منـاهج و روش 

  پردازيم: مي
  

  ها بررسي واژه 1.2.3
در ميان اميين، با محوريـت واژه   »أمُيّ«يكي از مسائل چالش برانگيز سوره جمعه، بعثت رسول 

اب و حكمـت رسـالت خـود را    است كه در سـه مرحلـه تـلاوت، تزكيـه و تعلـيم كت ـ      »أمُيّ«
در » امُّـي «هاي بي سابقه، دربـاره واژه  ليلنمايد. تنوع آراي تفسيري، همراه با نقد و تح مي  ابلاغ

  دوره معاصر ، فهمي جديد از اين واژه ارائه داده است. به عنوان نمونه :
را » لاكتاب»: «گوييم«به معناي   »أمُيّ«ق) بر خلاف تفاسير پيشين نظريه 1431فضل االله ( ـ

طرح نموده است. اين واژه كه به زبان عبري در تورات آمـده اسـت، قـبلا توسـط ابـن      
ترين تعبير ا به كارگيري اين واژه، قصد داشت زشتعاشور اين گونه طرح شد كه يهود ب

را  »أمُـّي  «)، امـا فضـل االله  187، ص28تـا، ج عاشور، بيرا به نبي (ص) نسبت دهد.(ابن
ها دانسته است، يعني يهود خود را قوم به معناي غير يهود از ميان امت ،»امُم«منسوب به 

، 22 ق ، ج1419( فضـل االله،   .دانسـت مـي  »امُيّـِّونَ «مختار و بقيه غير از يهود را همـان  
)، البته از اين نظريه در سالهاي اخير خوانشي نو توسط قـرآن پژوهـان معاصـر    205  ص

فرهنگ  فاقد«، بلكه به مفهوم »ير يهوديغ«را نه به مفهوم » گوييم«ارائه شده است. ايشان 
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تـاريخي از يهـود   شـه در تفسـيري   اند. خاستگاه اين تفسير ريدانسته» اجتماعي و بدوي
بندي دوگانه ، خود را داراي فرهنـگ، مترقـي، متمـدن و    جزيره دارد. ايشان با تقسيم شبه

( دهقـاني و  .دانستندها را داراي فرهنگ نازل و بدوي ميداراي فناوري دانسته، اما عرب
  )40، ص1395امامي، 

  وارد نموده كه عبارتند از: »امُ القرُاييِ«به معناي  »امُيّ«يوسف شعار نقدهاي نويي بر نظر  ـ
مـي شـود،    »قـُروَي «منسـوب شـود،    »امُ القرُايـِي «الف) مخالفت با قواعد عربي:اگـر 

  ».امُيّ«  نه
در قرآن ايجابي است و به عنوان لقب نبي (ص) و دال بر قدرت  »امُيّ«ب) استعمال 
  و مقام اوست.

يا قريـه  نگرفته بود و اين نام به هر شهر » امُ القرُي«در زمان نزول قرآن مكه لقب  ج)
  /قصص53 مركزي اطلاق مي شد:

 در همه جاي قرآن به يك معناي واحد و معنـايش: درس نخوانـده اسـت.    »امُيّ«د) 
  )261- 260، صص1369/جمعه). (شعار، 2/اعراف،157/آل عمران،75/بقره،78(

 وارد نمـوده اسـت.  قـدهاي شـعار   جعفر سـبحاني نيـز نقـدهايي بـا رويكـرد كلامـي بـر ن       
 )177ق، ص1340ش=1387سبحاني،   (رك:

 »امُ القـُري «منسـوب بـه    »امُـّي «برخي از قرآن پژوهان معاصر با ارائه نظري جديد معتقدند 
يعني: مكه است و نبي اكرم (ص) نه به اعتبار اينكه زادگاهش مكه است، بلكه به اعتبـار اينكـه   

بلـد توحيـد قـرار داد. خـود او      زيرا خداونـد، مكـه را  زاده مهد توحيد است، ام القرايي است. 
شناختند و از سلاله مرداني بود كه پاسـدار كعبـه و فرهنـگ    بود و او را به محمد امين مي  مكي

اي ام القرايي گرد ايشان بودند كه فرهنـگ توحيـدي و كعبـه و     توحيدي آيين حنفي بود و عده
ا جريـان توحيـد از اينجـا آغـاز     مـن قـرار داد زيـر   بيت را قبول داشتند. و نيز اين بلـد را بلـد ا  

رساني ميرباقري)  مطابق اين نظريـه  ش، پايگاه اطلاع1397يابد.(ميرباقري، است و ادامه مي  شده
  ذكر شده است، معارض هم نيستند.  »امُيّ«عمده معاني كه براي واژه 

رائـه داده، وي  اي اسـابقه ي بـي بنـد صادقي تهراني در مفهوم نداي نمـاز جمعـه، تقسـيم    ـ
را مطلق اذان يا اذان نماز جمعـه دانسـته بودنـد، معتقـد اسـت      » ندا«خلاف ديگران كهبر
»ي340، ص 28 ، ج1365ادقي تهران، يا نداي االله است يا نداي اذان. (ص »نوُد،(  
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كنـد، امـا بـه اقتضـائات و لـوازم      كه در لغت بيشتر نظر راغب را نقل ميطباطبايي با اين ـ
اسـت. وي در معنـاي صـفات     سـابقه توجه نموده كه در تفاسير پيشـين بـي   معناي واژه

كسى است كـه   »المْلك«چهارگانه به اقتضائات اين اسماء نيز اشاره نموده و معتقد است 
تواند بر اهل مملكتش حكم براند مقام حكمرانى در نظام جامعه مختص او است و او مي

 )263، ص 19 جق، 1417كنند. (طباطبايي، و بر اهل مملكت است كه او را اطاعت 

  
 روش قرآن به قرآن 2.2.3

روش قرآن به قرآن از ابداعات علامه طباطبايي در تفسير الميزان است. وي در مقدمه تفسيرش 
) در 13،ص:1پردازد.(رك: همان، جبه شرح اين روش و دلايل خود براي انتخاب اين روش مي

شـود. وي در ايـن آيـه بـا بيـان      يال ايـن روش مشـاهده م ـ  اي از اعمسوره جمعه نمونه 6آيه 
) 18دانسـتند.(مائده/ مـي يهود خود را پسران و دوستان خـدا   - 1كند: ادعاي يهود تفسير مي  سه
ــي    .2 ــرت م ــه آخ ــالكين منحصــر خان ــره/م ــتند. (بق ــه   - 3 )96دانس ــدگان حــق ورود ب دارن

)، 60) و (واقعه/35استمداد از دو آيه (انبياء/، با 8). همچنين در آيه111دانستند. (بقره/ مي  بهشت
 )264، ص: 19 ق، ج1417كند. (طباطبايي، حق بودن و حتمي بودن مرگ را بيان مي

شايد مفسريني چون مغنيه سبقه زماني نسبت بـه علامـه طباطبـايي داشـته باشـند، ولـي        ـ
اشف، الفرقان طباطبايي تفسير قرآن به قرآن را روشمند نموده است. تفاسيري همچون الك

انـد، ولـي در تفسـير    و من وحي القرآن عليرغم ادعايي كه بر روش قرآن به قران نمـوده 
به ا سبكي نوين با ارائه ادله عقلي اند. مغنيه بآيات روشي منحصر به فرد و تلفيقي پيموده

دهد. وي روش قران به قـرآن و قـرآن بـه سـنت را بـا      هاي نسل جوان پاسخ ميپرسش
هـاي  جتماعي، اقتصادي و سياسـي در هـم آميختـه و بـا حـذف نابايسـته      ا- سبك عقلي

ــره/   ــر:( بق ــه از اســرائيليات، نظي ؛ 35،102،259تفســيري پيشــين(حذف تفاســير برگرفت
؛ )155ند و غيرعلمي، نظيـر: (اعـراف/  )؛ حذف مطالب غير مست23ويوسف/ 41و21ص/

زگار بـا ديگـر آيـات،    )، حذف تفاسير ناسـا 96عمران/حذف مطالب ناكارآمد، نظير : (آل
ذلـك فضـل االله   «)، افقهاي جديدي در عالم تفسير باز نموده ا ست. وي 144نظير: (بقره/

) و 107(الأنبيـاء/ » و ما أرَسلنْاك إلَِّـا رحمـةً للعْـالمَينَ   «/جمعه را نظير: 3»بوتيه من يشاء...
رحمتي بـراي جـامع   داند كه فضل خدا و را اشاره به محمد (ص) مي» ذلك« اشاره  اسم

  كنند.را امر بعثت تفسير مي» ذلك«بشريت است. اين در حالي است كه اكثر مفسرين 
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 فضل االله نيز در بسياري از مواضع به روش قرآن به قرآن التـزام دارد. بـه عنـوان نمونـه:     ـ
»عم6) و در آيـه 111يهـود را مطـابق بـا آيـه (بقـره/     علماي يهود به برگزيدگي قـوم   »ز 

دانـد.( فضـل االله،    ) مـي 61ن/عه تحدي يهوديان را نظير: آيه مباهلـه (آل عمـرا  جم  سوره
 )205، ص: 22 ج ،ق1419

  
  تناسب آيات و سور 3.2.3

بررسي تناسب آيات و سور كه از قرون نخست مورد توجه مفسـرين بـود، در دوره معاصـر از    
روش، نگاه كلياتي مفسر  هاي اينرونق بيشتر با پشتوانه عقلي برخوردار است. از جمله نوآوري

شود. هرچنـد در بعـض ديگـر    به سوره جمعه است كه در تفاسير ادوار پيشين كمترمشاهده مي
انـد و  تفاسير چنين نگاه جامعي به كل سوره وجود ندارد و صرفاً به تفسير آيه به آيـه پرداختـه  

يلـي،  ني نظيـر ابـن عاشـور، زح   آيـد، امـا مفسـري   جمع بنـدي از كليـات سـوره بدسـت نمـي     
االله و مدرسي با بررسي تناسبات ميان آيات و سور محور طباطبايي، صادقي تهراني، فضل  علامه

اند. در اين نوآوري نبايد سهم قرآن پژوهان معاصر همچون ميرباقري اصلي سوره را ذكر نموده
  و اخوت را ناديده انگاشت. 

ح سـوره را تشـويقي بـر    د، تسـبي ابن عاشور در بيان وجه اتصـال آيـات بـه ماقبـل و مابع ـ    
جمعه و سرزنش كساني كه نماز را قطع نموده و به جهت تجارت  يا لهـو خـارج شـدند      نماز

) 185، ص: 28 تـا، ج دانسته تا تعريض به كساني باشد كه نماز را تمام نكردند. (ابن عاشور، بي
اولين گام را تبليغ و ، »ويعلمّهم الكْتاَب والحْكمْةَيتلْوُ عليَهمِ آياته ويزكَيّهمِ «وي در تفسير عبارت:
) و حكمـت را  44و نحل/ 18داند. سپس بحث تعليم كتاب را بيان (قيامت/ گام دوم را تزكيه مي

  /آل عمران) ( همان)164/بقره و 231داند. ( مقصد نهايي مي
 ،8 داده، قبـل از تفسـير آيـه   اختصـاص   به اين مهم»  المناسبة« با عنوانزحيلي فصلى را  ـ

كنـد و سـپس خبـر از     ب را ذكر مـي بودن پيامبر و مبعوث شدن ايشان براي امت عر امي
ي و نبوت پيامبر توسـط يهـود داده و آنـان را محكـوم بـه عمـل نكـردن آيـات اله ـ          رد

وحيـد و نبـوت را اثبـات نمـود و     پس از اينكه خداوند ت« گويد:داند. وي مي مي  تورات
 بعوث نموده اسـت و يهـود گفتنـد:   ه رسولي عربي امي رابه سوي عرب امي مداد ك  خبر
خداونـد   (ص) تنها خاص عرب مبعوث شده است و براي ما مبعوث نشـده اسـت،  نبي

كلامشان را با اين بيان كه ايشان به تورات عمل نكردند، رد نمـوده اسـت و اينكـه اگـر     
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رســول (ص) داده اســت، رت بــه ايشــان بــه مقتضــاي تــورات وآيــاتي از آن كــه بشــا
هـايي را  ردنـد،ديگر چنـين شـبه   آوكردند، از آن منتفع شده و ايمـان بـه آن مـي    مي  عمل
آوردند و مثل ايشان در عدم انتفاعشان از تـورات  نكرده و چنين كلامي به زبان نمي  وارد

كند و جـز رنـج و خسـتگي    و ترك عمل به آن مثل خري است كه كتبي چند حمل مي
  .دبرنصيبي نمي
مـا پسـران و   «گوينـد:  تعالي پاسخي ديگر به سخن و شبهه ايشان كـه مـي   سپس خداي

دهد، كه اگر بـر حـق بـوده و مطمـئن هسـتيد، از خـدا       ) مي18(مائده/» دوستان خداييم.
بخواهيد تا مرگتان فرارسد و به سرعت به دار كرامت منتقل شويد، بـا اينكـه ايشـان بـه     

الهـي) هرگـز چنـين درخواسـتي نخواهنـد كـرد.        (كفر و تحريف آيات سبب اعمالشان
  )190 ، ص28   ق، ج1418(زحيلي، 

به بياني كاملا انگيزنده، مسلمين را به اهتمام نسبت  طباطبايي معتقد است سوره جمعه را  ـ
ه، چـرا كـه نمـاز جمعـه از     فراخوانـد  به نماز جمعه (و لوازم به پاداشـتن نمـاز جمعـه)   

شود. ايشان مي به آن موجب اصلاح امر دنيا و آخرتالهي است كه اهتمام نسبت   شعائر
را تمهيدي براي مساله اصلي سوره جمعه يعني نمـاز جمعـه و فوائـد و     8تا1وي آيات 

داند. وي به وجه ارتباط تشبيه يهود به حمار حامل اسـفار بـا آيـه    اهميت و موانع آن مي
 كنــد.ا نقــد مــيپــردازد و نظــر آلوســي رمربــوط بــه بعثــت پيــامبر اســلام (ص)  مــي

  )449، ص 19 ق، ج1417  (طباطبايي،
مضـمون سـوره پرداختـه، مناسـبت     با 1فضل االله به بررسي ارتباط صفات چهارگانه آيه  ـ

كـار بـه سـوي آن پيشـي گرفتنـد،      را با تجارتي كـه بـه جهـت كسـب و      »المْلك«  واژه
اي كـه  را بـا مباهلـه   »العْزيِـزِ «را با لهوي كه آنان را از ذكر االله باز داشت،  »القْدُوّسِ«  واژه

را با برگزيدن  »الحْكيمِ«يهود را بدان دعوت نمودند و مرگي كه همه چشنده آن هستند و 
) وي 204، ص 22 ق، ج1419االله، دانسـته اسـت. ( فضـل    »الـْأمُيّيِّنَ « نبي (ص) در ميان 

بحـث   تصـات و آثـار و فوائـد آن   معتقد اسـت سـوره از بعثـت نبـي اكـرم(ص) و مخ     
كنـد. و ايـن   حضـرت را بيـان مـي   است و رسـالت بـزرگ اجتمـاعي و تـاريخي       كرده
است كه خدا بر ايشان و امت ايشان عنايت كرده است و امري نيست كـه كسـي     فضلي

كـه نبايـد ماننـد سـائر      بخواهد با آن رقابت كند. لكن اين امت مسلمان بايد توجه كننـد 
ن دور شدند و ظاهري را اخذ كردند. مثال اين هاي قبل باشند كه از حقيقت دين شا امت
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حقيقت، حيواني است كه كتب آسماني را حمل مي كند و بهره اي از آن ندارد. شاخصه 
اين دوري از حقيقت دين، نگاه ايشان به مرگ و آمادگي براي آن است. اما نمـاز جمعـه   

آمـوزه هـاي   در سوره، تجمع شرعي و موقفي براي تحقق اين بعثت و تعليم و تحكـيم  
اند جمعه و نماز جمعه امر واضحي بـراي  اي گفتهديني و رسيدن به ذكر الهي است. عده

، 22 ق، ج1419االله، استقلال در شعائر ديني از بقيه اديان خصوصاً يهود بوده است.(فضل
  ) 365، ص15 ق، ج1419؛ مدرسي، 201ص: 

ا به منزله تمهيد بـراي آيـات   صادقي تهراني با تنقيح نظريه الميزان آيات نخست سوره ر ـ
همـه مجـامع و محامـدش را ذكـر     وجوب نماز جمعه دانسته اسـت. در ابتـدا خداونـد    

است، لذا در طليعه سوره حقيقت تسبيح مستمر از سوي تمام كائنات مطرح شده،   نموده
پس همه كائنات در تسبيح خداوند جمعند، لذا بايد روز جمعه، جمع شدن حول محـور  

سبيح خدايتعالي باشد. لذا سوره را بر محور تسبيح و ذكر الهـي و پيونـد دادن   ذكراالله و ت
  )323، ص28 ،ج1365است.( صادقي تهراني، اين حقيقت به نماز جمعه بيان كرده

از نظر برخي قرآن پژوهان سوره جمعه، مسئله تجمع بر محـور نبـي اكـرم(ص) اسـت.      ـ
در جمع اميين مبعوث شده و وظيفه  دهد. رسولياي كه جريان بعثت را توضيح ميسوره

ميـين اهـل مكـه (ام القـري) و     ها الحاق به جريان اميـين اسـت. مقصـود از ا   بقيه انسان
هاست و از اينجـا  است كه اهليتي با اين پايگاه توحيد دارند. يعني مكه مادر قريه  كساني

م اهـل ايـن   كند. رسول اكرم(ص) هها سرريز ميجوشد و به بقيه قريهجريان توحيد مي
شهر است و اين شهر يك كالبد و جسم نيست، بلكه ظرفي است كه تناسب بـا جريـان   
توحيد دارد. هركسي كه در مكه است، امي نيست. ممكن است كسي در مكه هم نباشـد  
ولي امي و اهل اين ام القري باشد. بقيه هم بايد اهل اين شهر و پايگاه توحيد در مقياس 

ان يهود در سوره هم كساني هستند كه بر سـر ايـن مسـئله و    نبي اكرم(ص) شوند. جري
محوريت نبي اكرم(ص) براي تجمع توحيدي در عالم، در حسـادت و مقابلـه هسـتند و    

و محـور ايـن جمـع مـي داننـد. آيـات پايـاني سـوره از ايـن تجمـع           » ولي االله«خود را 
اكـرم را امـر   حـاق بـه جمـع نبـي     برداري كرده و در قالب نمـاز جمعـه، وظيفـه ال    ردهپ

، 1397اي كه با دوري از لهو و تجارت بدست خواهد آمد.( ميرباقري، است. وظيفه  كرده
  پايگاه اطلاع رساني)

) معتقدند با  توجه به اينكـه  8- 5در شرح سياق دوم سوره جمعه ( پژوهانبرخي ديگر قرآن
و ايـن در گـروي   دغدغه اصلي نبي اكرم صيانت از كتاب و ابلاغ آن به جهانيـان بـوده اسـت،    
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هـاي فـراوان ايشـان،    يهود و كارشكنيهمراهي عملي امت با اوست و با توجه به خصوصيات 
سازي امت به اين معنا  كـه امـت اسـلام    اكرم سخت نگران يهودي سازي امت بود. يهودي نبي

گرايـي  تـوان ازحـس  هـا مـي  خصوصيات اين قوم را دارا شوند. از جمله مهمترين اين ويژگـي 
مـرگ توسـط قـوم يهـود، اشـاره بـه        با توجه بـه عـدم تمنـاي    7- 6ود نام برد. در آياتيه  قوم
 ،1392 (اخـوت،  گرايي امت نموده است كه باعث پراكندگي ايشان از پيرامون رسول شد. حس
  )107 ص

  
  روش عقلي 4.2.3

روش عقلي در مقابل تفسير به راي مذموم و به معناي روش اجتهادي است كه بر اساس قواعد 
شود و تدبر در مضامين و قطعي يا علمي و براهين منطقي در شرح معاني قرآن به كار گرفته مي

) پاسخ به شبهات 563ش، ص1373كند. (ايازي، تامل در ملازمات و دقت در اشارات كلام مي
  هاي روز از اقدامات مهم اين روش تفسيري است.و پرسش

ه به عمومي بـودن دعـوت محمـد (ص)    اشار »حكمت«، مبتني بر تعريف 2مغنيه در آيه ـ
، 2 ق ،ج1424براي همگان دارد و مخاطب اين دعوت را عقل مردم دانسته است.(مغنيه، 

) وي روزي را اعم از دنيوي و اخروي دانسته، شركت در نماز جمعه را نه تنها 145 ص
  )327، ص7ق، ج1424داند(مغنيه، موجب كاهش روزي ، بلكه باعث افزايش آن نيز مي

بـودن نبـي اكـرم (ص) و    » امـي «بن عاشور در صدد پاسخگويي به شبهاتي كه يهود در ا ـ
مسلمانان، به جهت تحقير و انكار ايشان وارد نمودند، برآمده ، نوآوري قـرآن را در ايـن   

بـودن   د مسـلمانان را بخـاطر امـي   و يهـو «گويـد:  آيه تحدي نسبت به يهود دانسـته، مـي  
)، اما خداوند در اينجا با يهود تحدي نموده اسـت،  75كردند. (آل عمران/جويي مي عيب

) و 6- 5اين تحدي مانند تحدي است كه در مورد موسـي (ع) نمـوده اسـت. (قصـص /    
رسول را به اين صفت متصف كرده است كه از زمره  اميين است بخـاطر شـباهتش بـه    

تـا،  عاشور ، بيابن» ( ايشان در اميت و قوميت ...و اين از گزيده گويي قرآن نوآور است.
  )187، ص28 ج

را ماننـد جهـل بـه     »الأْمُيّـِّت «بندي نـو،  با ارائه تقسيم»  الأْمُيّيِّنَ« صادقي تهراني در تفسير ـ
امـي محـض كسـي اسـت كـه دچـار جهـل        كنـد.  محض و نسبي تقسيم مـي  »الأْمُيّتِّ«

اسـت   نسبي كسـي » الأْمُيِّّ« و ) ذكر شده است.78هل  محض در(نحل/است وج  محض
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كه دچار جهل نسبي است. يعني كسي كه اهل كتاب است اما از كتاب چيزي جز امـاني  
 است.... داند يا كسي كه نسبت به كتاب آسمانيش علم دارد، اما به قرآن ايمان نياوردهنمي

بوده است...سـپس پـس از نـزول     »الأْمُيِّّ« پس رسول ص قبل از وحي، نسبت به قرآن 
  ) 327، ص28 صادقي تهراني، ج» ( د...قرآن اميت او رفع ش

دارد تنها راه رسيدن به  پرده از تناقض بين دين و دنيا برداشته، بيان مي 11مدرسي در آيه ـ
   )370،ص15ق، ج1419(مدرسي، .خير دنيا و آخرت پيروي از برنامه استوار دين است

 تمام موجـودات پردازد. وي تسبيح مي» معناي حكمت«طباطبايي به بحث عقلي در باب  ـ
). چون اگر منظـور از تسـبيح،   44داند.( اسراء/ (عاقل و غير عاقل) را تسبيحي حقيقي مي

فهميـد زيـرا تسـبيح    تسبيح مجازي بود ديگر جا نداشت بفرمايد شما تسبيح آنها را نمي
مجازي اين است كه موجودي با هستي خود دلالت بر وجود خالق و صانعش كند و اين 

  )271، ص 19 (طباطبايي ، ج  شد عليه منكرين صانع.دلالتش حجتي با
 گويدمي» ابتغاي فضل االله«ي رهاالله دربافضل ـ

گــر منظــور از تــرك بيــع همــه طلـب روزي اســت كــه بــا تــرك بيــع مقابلــه دارد و ا 
رم منظــور از طلــب رزق همــه دارد، لاجــ اســت كــه آدمــى را از نمــاز بــاز مــى  كارهــايى
  )274، ص22ق،ج1419االله، فضل( .لى را در پى دارده عطيه خداى تعااست ك  كارهايى

پژوهان معاصر در روشمند كردن تفسير عقلي قابل اغماض نيست. به عنـوان   سهم قرآن ـ
نمونه:برخي از قرآن پژوهان معاصـر در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه جايگـاه اقتصـاد در         

تصـاد در  ) تاكيـد بـر اق  11- 9اسلامي كجاست؟ معتقدند سياق سوم ايـن سـوره(    عهجام
جامعه اسلامي دارد. در اين آيات فراخواندن به نماز جمعه را دال بر تعطيلي روز جمعـه  

دارد كه پس از نماز مجـددا مشـغول تجـارت شـويد و      بيان مي 10داند، زيرا در آيه  نمي
  )40ش، ص1395(دهقاني و امامي، فرزاد،  چرخه اقتصاد را تعطيل نكنيد.

رُ الـراَّزقِينَ    :«11يوسف شعار عبارت پاياني آيـه  ـ را بـه عنـوان آيـه مشـكله     »  »واللـَّه خيَـ
توان ) معتقد است به هيچ روي نمي58وحج/ 131نموده و با استناد به دوآيه: ( طه/  مطرح

 .اين آيه را حمل بر رزق دنيوي دانسـت و مقصـود از ايـن رزق ، رزق اخـروي اسـت     
  )260- 261 ش، صص1369شعار، (

  :نظرات شعار معتقد استجعفر سبحاني در نقد  ـ
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»  »واللهَّ خيَرُ الراَّزقِينَ«يك) آيه سوره طه و حج از نظر سياقي و ادبي هيچ ارتباطي به 
 سوره جمعه نداشته و اين بيان از مقوله آسمان و ريسمان بـافتن اسـت. چـرا كـه در    

ته است جاي ديگر قرآن كريم نظير اين عبارت  يا عبارت كاملا مشابه ، به كار رف  10
ن موارد استشـهاد ننمـوده اسـت؟    مقصود از آن رزق دنيوي است. چرا شعار به اي و

سـبحاني،  ( .دهنـد زبان هيچگاه يكي از اين آيات را وسيله فهم ديگري قرار نمي  اهل
  )177ش، ص1387
در » خيَـر « شـده شـعار ايـن دو آيـه را قيـاس كنـد، واژه مشـترك        چه باعث دو) آن

/طـه  131در آيه مورد بحث صفت رزاق است، امـا در  »خيَر«است، حال آنكه   آيه  دو
  .صفت رزق است و با اين فرق مقايسه هرگز معنا ندارد

سه) موقعي بايد آيه را با آيه ديگر تفسير نمود كه اجمالي در آن باشد، حال آنكه مفاد 
رساند كـه  جمعه با اين همه قرائن، و به ضميمه شأن نزول، كامل است و مي 11 آيه
  )176زي دنيوي به طريق خصوص يا عموم در آيه داخل است.(همان، صرو

كه اسماء االله هر سـوره، حـاكي از   جاييپژوهان معاصر معتقد است از آناخوت، از قرآن ـ
هـاي مطـرح در ايـن    هاي فردي و اجتماعي مطرح در سوره است، يكي از آسيبآسيب

كـه دغدغـه جامعـه آن روز     سوره فراموشي خيرالرازقين بودن خداوند اسـت. پيداسـت  
بـر تـرك نبـي(ص) در     اي كـه در پايـان سـوره ، نسـبت    حيات مادي است، امـا گلايـه  

دلالت بر در پيش گرفتن مسير انحرافـي جامعـه در تـرك رزق معنـوي و     شود،  مي  نماز
 )120، ص1392اهتمام به رزق مادي و ظاهرگرايي دارد. (اخوت،

  
  روش استيحايي 5.2.3

» استلهام«و »استيحاء «و واژه: » كيف نستوحي بعض...«القرآن فراوان عبارت:در تفسير من وحي
ايده پـرداري اسـت و    به معناي» وحي«مصدر باب استفعال از ماده: » استيحاء«شود. مشاهده مي

هـاي ديگـر از طريـق    بـه جهـان   در تفسير يك آيه عبارت اسـت از  دسـتيابي   روش استيحايي
  )9، ص2، ش:1401هريزي، حلاجيان، گرفتن از آيات.(رك: م الهام
فضل االله در مقدمه تفسير اذعان داشته است كه ادعاى نوشتن تفسير جديد را ندارد، بلكه  ـ

اسـت. وي تـلاش كـرده تـا آيـات       فقط انطباقات و استنتاجات به آراي مفسران افـزوده 
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كمـك   هاي قابل اجرايي تبديل كند، تـا عـلاج دردهـاي جامعـه و    كريم را به نظريه قرآن
  )205، ص: 22 ق ،ج1419( رك: فضل االله،  .مسائل روز باشد

روشي مبتني بر دو ركن ابداع نموده است. ركن اول متن و ركن دوم » استيحاء«وي با نظريه 
شود. بر ايـن  كند كه موجب  به حركت درآوردن متن ميمينسان كه با فعاليتش حركتي ايجاد ا

كنيم. به عنوان نمونه: دربـاره صـفات موجـود در    تيحاء مياساس ما هستيم كه از ايحاء قرآن اس
 اند. صفتچه بسا برخي از مفسران مناسبت ميان اين صفات را استيحاء نموده« «گويد: مي 2  آيه

با لهوي كه از ذكر خدا بـه سـوي آن   » القْدُوّس«كنند، با تجارتي كه براي ان شتاب مي» المْلك«
شوند و مرگي كه گريزي از ان نيست اي كه يهود به ان فراخوانده ميبا مباهله »العزيِز«روند، مي
 با اختيار رسولي امي از ميان خود ايشان... اين مطالب از جنبه اسـتيحايي، ظريـف و   »الحكيم«و

  )205(همان، ص » دقيق است، اما در دلالت واضح نيست.
 

  معاصر ةهاي غالب در دور اتجاهات و گرايش 3.3
 ـ    جا به اقسامي از گـرايش اين در ه در تفاسيرعصـر معاصـر تجلـي    هـا كـه بـه صـورت نوآوران

  كنيم: است، اشاره مي  يافته
  

  گرايش اجتماعي 1.3.3
در برخي از تفاسير معاصر گاه بيشـتر صـبغه سياسـي، گـاه اقتصـادي و گـاه        گرايش اجتماعي

 است.  يتيترب

  سياسي - گرايش اجتماعي 1.1.3.3
بررسي اقوال در خصوص وجود سه اذان براي اقامـه نمـاز جمعـه و    ابن عاشور پس از  ـ

اذان در  انتساب آن به امويان با اشاره به واقعيت سياسي موجود در آن عصر، وجود سـه  
گذاراني دانسته كه به سبب اغراض سياسـي  تونس و مغرب را بدعت و امويان را بدعت

  )200، ص: 28 ، جتا اند.(ابن عاشور، بيدست به چنين اقداماتي زده
طباطبايي در جاي جاي الميزان به بحث درباره آزادي، تفاوت معناى آزادى در اسـلام و   ـ

، 4ق، ج1417(طباطبـايي،   تمدن غربى، محـدوده آزادى در اسـلام و...پرداختـه اسـت .    
ــك«همـــين ســـوره ، 1) وي در آيـــه353- 351وهمـــو، ص:  341- 339  ص: را » المْلـ
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تواند بر اهـل  انى در نظام جامعه مختص به او است و او ميداند كه مقام حكمر مي  كسى
 ،19(همـو، ج   مملكتش حكم براند و بر اهـل مملكـت اسـت كـه او را اطاعـت كننـد.      

  ، )263  ص:
تر از ساير مفسرين معاصر به تطبيقات آيات با مسائل سياسي روز مغنيه يك گام عصري ـ

دانـد.   را كـافران و يهـود مـي   » بطانـه «، واژه 118پرداخته است. وي در تفسير ال عمران/
تطبيـق  » اسـرائيل كنـوني  «را بيگانه و مغنيـه آن را بـه   » بطانه«جمال الدين اسدآبادي سيد

  )145،ص2ق ،ج1424نموده است. (مغنيه، 
هاى اجتماعى و... شده  صادقي تهراني گاه متعرض مسائلي همچون نظام حكومت، طبقه ـ

 گويد:جمعه پرداخته مييسه حج و و در سوره جمعه به مقا

ها است، چرا كه حـج كنگـره سـالانه    ترين فرائض الهي و افضل آن حج يكي از بزرگ
كه نماز جمعه كنگره هفتگي كشوري است. لـذا نمازجمعـه سـيد     جهاني است، در صورتي

گونه كه روز جمعه سيد الايام است و نزد خداوند از عيد قربان و فطـر   فرائض است، همان
  )323،ص28ش، ج1365(صادقي تهراني،» افضل است.

زحيلي حكم اقامه نماز جمعه بدون اذن امام را طرح نموده و مؤيـد ايـن راي، بـه نظـر      ـ
  )198،ص28ق، ج1418فقهي ابو حنيفه در اين خصوص اشاره دارد.(زحيلي، 

  اقتصادي - گرايش اجتماعي 2.1.3.3
ي اثر فراواني در زندگي سوره جمعه معتقد است مصلحت ماد 10- 11مغنيه در تفسير آيه ـ

انسان دارد. زيرا اقتصاد قوام زندگي انسان است. با اينكه اقتصاد آنقدر عامل مهمـي بـود   
كه باعث متفرق شدن از گرد رسول شد، اما تنها عامل محرك زندگي انسان و تنها دليـل  

ي امتفرق شدن از گرد رسول (ص) نبود. اما اين قضيه سبب آزمودن ايمانها شـد و عـده  
را روزي دنيـا و آخـرت    11يـه آ »ما عنـْد اللـَّه  «وي  .در معيت رسول (ص) باقي ماندند

و معتقد است منفعت دنيوي و اخروي مانعة الجمع نيست، بلكه هـر عملـي كـه     دانسته
نيـز هسـت. در واقـع شـركت در      موجب رفع نياز دنيوي شود، در واقع  عمل اخـروي 

 شـود. نيست، بلكه باعـث افـزايش آن نيـز مـي    جمعه نه تنها موجب كاهش روزي   نماز

 )327، ص7ق، ج1424(مغنيه، 
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هـر چـه انـدر    « در تحليل اين گفتار به تعبير بلعمي،  بنا به شواهد تاريخي يهود در مدينـه  
)ايشان در كنار زرگـري و آهنگـري كـه    151، ص1(طبري، ج» مدينه كار بودي ايشان كردندي.

صـنايعي كـه بـه نخـل خرمـا       نايع سـبك، بـه ويـژه   مشهورترين صنايع يثرب بود، برخـي ص ـ 
 ) 55ش، ص1385دادند.(خضري و احمدوند، را مورد استفاده قرار مي ...بود  متكي

  تربيتي  - رايش اجتماعيگ 3.1.3.3
را نفوذ در اعماق احساسـات ايشـان بـه منظـور پـاك نمودنشـان از       »يزكَيّهمِ« فضل االله  ـ

پرتو اين تزكيـه، نقـش رسـول (ص)، بـه جريـان      رسوبات دوره جاهليت دانسته كه در 
انداختن مفاهيم اسلامي جهت تغيير و تحول داخل نفس عموم امـت اسـت ، تـا انسـان     
مسلمان، به انساني فعال در جهت انجام اعمال خير باشد و اين مهم توسط اسوه حسنه و 

، 22 جق، 1419االله، (فضـل  شـود.  با بازگشت به اخلاق حسنه و سلوك صحيح محقق مي
  )205ص: 

تـرين   اي تحليلي و با روشي ابتكاري، ضمن تاكيد بر قرآن به عنوان مهممدرسي به شيوه ـ
ي تربيتي و را ارائه برنامه »يتلْوُ عليَهمِ آياته... :«ها، عبارتماده آموزشي مدارس و دانشگاه

پاكسـازي   دانـد كـه   راهكاري عملي براي هدايت جامعه توسط قرآن و براي معلمين مي
باشـد.  مردم از بند نفس و زنجيرهايي كه مانع حركت او به سـمت هـدايت اسـت، مـي    

 )372، ص: 15 ق، ج1419/اعراف (مدرسي، 157
 

  گيري نتيجه. 4
)  اسـت. در ايـن دوره تفسـير دچـار     15- 14نوآوري ويژگي خاص تفاسير دوره معاصـر(قرون 

هاي معرفتي و ثرّ از پيش زمينهتحولات عظيمي از جهت كميت و كيفيت شده است. مفسران متأ
  هاي فراواني در تفسير قرآن داشته و دارند. غير معرفتي، عوامل دروني و بيروني، نوآوري

هـاي مفسـران و اتجاهـات و    نوآوري مفسران در سه بخش عمده: ادبيات و مناهج و روش
كـه نكـات   هاي مفسران مورد مطالعه قرار داده گرفت. بررسي هـا حـاكي از آن اسـت    گرايش

رح مصـاديقي نـو در سـوره جمعـه     نوآورانه مفسران در زمينه نكات ادبـي، بيشـتر از سـنخ ط ـ   
است. در دوره معاصر نگاه ادبي محض در تفسير آيات قـرآن بـه شـدت كـاهش يافتـه و        بوده

ولي پرداختن به نكات بلاغي بديع و نـو بـا غلبـه     اهتمامي به طرح نكات دستور زباني نيست،
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هاي مفسران هاي ادبي نو از نوآوريشناسانه در تفاسير، رونق يافته است. ارائه تحليلنگاه زيبايي
هاي در اين دوره است. بررسي سياقي و بحث از تناسب آيات و سور با پشتوانه عقلي از روش

  نوين تفسيري دوره معاصر است.
هوم داشته و گاه هاي تفسيري در دوره معاصر ، بيش از هر چيز تكيه بر محتوا و مفنوآوري

، استدلالي نو، حل تناقضات در مباني انديشـه و رفـع شـبهات در قالـب     بندي نوبه شكل طبقه
هاي روشي مفسران ايـن دوره، در مفـردات   ها و گرايشات نو در تفاسير است. از نوآوريروش
عنـايي  مند كـردن علـم مفـردات و رفـع تعـارض م     ها، قاعدهتوان به: نقدي معناشناسانه واژهمي

تـوان از روش قـرآن بـه قـرآن،     هاي نوين عصر معاصر مـي مفردات اشاره نمود. از ديگر روش
هاي آن، از روش عقلي، روش استيحايي و روش تدبري ياد كرد. گرايش اجتماعي و زير شاخه

هاي نوين دوره معاصر است؛ گرچه در گرايش ادبي، فلسفي، عرفـاني و فقهـي كـه در    گرايش
هايي در ايـن عصـر مشـاهده شـد. بـه طـور كلـي        ن آغاز شده بود ، نيز نوآوريهاي پيشيدوره

نوآوري در تفاسير دوره معاصر، از تنوع و فراواني بيشتر و برتري به جهت كمي و كيفي، نسبت 
  به ادوار پيشين برخوردار است. 

اين چه موجب نوآور بودن بسياري از نقاط مشترك روشي و گرايشي در تفاسير، آن عليرغم
بلكه پيوندي از چند منهج و روش، تفاسير شده است صرفا يك روش يا گرايش خاص نيست، 

  اي نو به آن تفسير بخشيده است. اتجاه و گرايش است كه چهره
  
ها نوشت يپ
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